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   چکیده

 های ادب غناییهای دیرپای ادبیات فارسی و جزو زیرشاخهسرایی یکی از گونهاخوانیه و اخوانیه

اند. اخوانیه به اشعاری گفته های نخستین ادب فارسی، بدان توجه داشتهاست که شاعران از سده

-مایهنشود. دروو بدل می ی دوستی و برادری دارند، ردشود که میان دو شاعر که با یکدیگر رابطهمی

ها بسیار گسترده است؛ امّا بیشتر حول محورهای: ستایش از دوستان اهل فضل و ادب، ی اخوانیه

های خصوصی، شکایت از روزگار و اهل روزگار، طنز و های دوستانه، شکوه و گلایهپرسیاحوال

ژانر ادبی به این خرده چرخد. پژوهشگران و محققان ادب فارسی اعتنای چندانیطیبت و... می

ز اند. در این پژوهش، با استفاده ااند و تحقیقات بسیار کمی در این زمینه به سامان رساندهنداشته

ان های آن را در آثار شاعری اخوانیه، نمونهتوصیفی، ضمن بررسی اجمالی تاریخچه –روش تحلیلی 

دهد ایم. نتایج این پژوهش نشان میبندی کردههای مختلف آن را دستهمعاصر بررسی و گونه

، سرایی کم نکرده است. نیزگسترش ابزارهای گوناگون ارتباطی در روزگار معاصر، از رونق اخوانیه

ی حاضر به خود دیده ی شعر فارسی در سدهمایههای بسیاری که ساخت و درونبا وجود دگرگونی

اموشی ی فررابر تحولات شعر نوگرا به ورطههای ادبی در بهای کهن و گونهاست و بسیاری از قالب

 اند.هسرایی توجه داشتاند، شاعران معاصر به شکلی بسیار گسترده، به سنت اخوانیهسپرده شده
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 مقدمه-1

شاعران و نویسندگان ادب فارسی ای طولانی دارد و نگاری در ادبیات فارسی سابقهنامه و نامه

ای: هاند و انواع مختلفی از ترسلات با نامها و مسائل مختلفی با همدیگر مکاتبه داشتهدر زمینه

های دیوانی، اخوانی، سلطانیات و... از فرهنگ گذشته بر جای مانده است. شرایط اجتماعی نامه

ه ان مردم، در تقویت این فن نقش مهمی داشتروزگاران قدیم و نبود امکانات ارتباطی پیشرفته در می

نگاری هی نامنگاری را به یکی از عناصر مسلط ارتباطی در جوامع قدیم بدل کرده است. سابقهو نامه

گردد. جستجو در منابع مختلف نشانگر آن است که این فن در ایران در ایران به پیش از اسلام برمی

ز های زیادی ااست. با این همه نشانه رواج چشمگیری داشته ی ساسانیانویژه در دورهباستان، به

ی های ما محدود به یادکرد نویسندگانی است که در دورهاین آثار بر جای نمانده است و آگاهی

 با مطالعه و تحقیق در»اند. از این رو، اسلامی، فرهنگ ایرانِ ساسانی را به زبان عربی گزارش کرده

نیز محققان و نویسندگان ایرانی نژاد، در قرون اولیه اسلامی و تطبیق  آثار مورخان ادب عرب و

توان بخوبی دریافت که این قسم از اقسام نثر در روایات آنان با مختصر آثار موجود یا معلوم می

ایران پیش از اسلام، با شرایط و ضوابط فنی خاص خود، شهرت و رواجی تمام و در فن نثر نویسی 

ند؛ اکه بیشتر محققان و مورخان قدیم و جدید بدان تصریح کردهاص داشته و چنانارزش و مرتبتی خ

طور مستقیم و غیر مستقیم در دواوین خلفا تقلید شده و هقواعد و مختصات آن، از طریق ترجمه، ب

سزا داشته هاثر گذاشته و در تکوین و تکامل مکاتیب و ترسلات زبان عربی بعد از اسلام، سهمی ب

این فن بعدها بسیار مورد توجه قرار گرفت و در دربارها و مناصب  (.۲84: ۱۳75)خطیبی، « است

اری نگهای مهم نامهگرفت. یکی از گونه حکومتی به عنوان عنصر مسلط ارتباطی مورد توجه قرار

طور که از های اخِوانی یا اِخوانیات است که آنکه بعدها از دل همین ترسلات شکل گرفت، نامه

 شود، ظاهراً این گونه در ابتدا خاصهش در باب مکاتیب و ترسلات ادبیات فارسی برداشت میپژو

های خاص شعر که قدرت انگیزش و ا بعدها به دلیل جذابیت و ظرفیتنثر فارسی بوده است؛ امّ

های امهجا که ناند. از آنجذابیت بیشتری داشته است، بخشی از اخوانیات در قالب شعر سروده شده

اند؛ شاعران این اخوانی ماهیتی غیر رسمی و فارغ از قیل و قال دربار و مناصب حکومتی داشته

ها پرده بیان کنند. بنابراین این نامهاند که مسائل شخصی و منویات درونی خود را بیامکان را داشته

نکات مبهم تواند ها مینکات قابل توجه و حائز اهمیتی در خود دارند که بررسی و واکاوی آن

 بسیاری را روشن کند.
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وجو کرد. مسعود های اخوانی را باید در دیوان مسعود سعد سلمان جستگویا نخستین قطعه

 ی مشهوری دارد که به شاعر روزگار خود، ابوالفرج رونی نوشته است با مطلع:سعد اخوانیه

 منیههاد  خواجههه بوالفرج نکنیای 

 

 تا شهههاد گردد این دل ناشهههاد من 

 (8۹۳: ۱۳۶4)مسعود سعد،         

هایی به یادگار مانده است. شاعران دیگری مانند پس از او، در دیوان سنایی غزنوی نیز اخوانیه

های رد و اند و نامهآزمایی کردهی شعری طبعسوزنی سمرقندی، انوری و خاقانی نیز در این گونه

در اوایل قرن هفتم و هشتم در . استبدل شده میان خاقانی و رشید وطواط در ادب فارسی مشهور 

که برخی از محققان شود و چنانهای بسیاری دیده میدیوان این یمین و کمال خجندی اخوانیه

اند، ابن یمین بیشتر از شاعران پیش از خود شعر اخوانی دارد. در بین متأخران، ایرج میرزا گفته

در شعر اخوانی هیچ کس یارای پهلو زدن با مقامی برتر در این گونه شعر دارد و شاید بتوان گفت 

 (.۳۹5: ۱۳75ایرج را ندارد )خالقی راد، 

 سوالات تحقیقله وبیان مسأ 1-2

ی ابزارهای ارتباطی در که دامنههای اصلی پژوهش این است که آیا با وجود آنیکی از پرسش

همچنان رایج و مرسومند؟ های دوستانه و اخوانی روزگار معاصر روز به روز گسترده شده است، نامه

هایی که شعر فارسی در روزگار ما پشت سر گذاشته است، آیا که در فرآیند دگرگونیدیگر این

 ژانر اخوانیه به فراموشی سپرده شده است؟ خرده

 پژوهش اهداف و ضرورت ،دامنه 1-3

پرداخته شده از آغاز عصر پهلوی تا امروز  ،های روزگار معاصردر این پژوهش صرفاً به اخوانیه

ژانرهای شعر غنایی یعنی اخوانیه است. نگارندگان در هدف پژوهش، بررسی یکی از خرده است.

ی ادبی را در های آن، جایگاه این گونهاند ضمن بررسی ماهیت اخوانیه و ارزشاین مقاله کوشیده

 ی کنند.های شعر فارسی در روزگار معاصر بررسمیان گونه

 ی پژوهشپیشینه   1-4

ی اخوانیه در شعر معاصر تا کنون تحقیق مفصلی صورت نگرفته است. در آثار موجود، بیشتر درباره

ی اخوانیه در شعر فارسی وجود دارد. منصور رستگار فسایی اطلاعاتی کلی، اندک و پراکنده درباره

( اشاراتی بسیار ۱۳87( و سیروس شمیسا در کتاب انواع ادبی )۱۳80در کتاب انواع شعر فارسی )
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(، ۱۳75سرایی در ادب فارسی )راد نیز در کتاب قطعه و قطعهاند. حسین خالقیکوتاه به اخوانیه داشته

اند، اشاره کرده است. سید وهاب حسینی در کتاب قالب قطعه سروده شده های اخوانی که دربه نامه

های منثور و منظوم (، بخشی از نامه۱۳۹4مکاتبات منثور و منظوم شعرا و فضلای نامی ایران )

نهاد، محسن ذوالفقاری و جلیل نویسندگان و شاعران را گردآوری کرده است. علی اکبر کمالی

( ۱۳۹۳« )هاحلیل اخوانیات موسوی گرمارودی و فضاهای ایجاد شده با آنت»ی مشیدی نیز در مقاله

ا اند. رضبه بررسی اخوانیات علی موسوی گرمارودی از نظر لحن، فضاسازی، مخاطب و... پرداخته

ای به بررسی طنز و شوخ طبعی در اخوانیات )با نگاهی به طنز و شوخ طبعی در بردستانی در مقاله

اسماعیل تاجبخش  ( پرداخته است.۱۳۹۲) -«مهدی آذریزدی» -غیر رسمیِ -های دوستاننامه

های مهدی اخوان ثالث پرداخته است. مشفق کاشانی نیز در ای به بررسی اخوانیه(، در مقاله۱۳84)

( که شرح حال و آثار و مکاتبات تعدادی از شاعران معاصر است، شماری ۱۳88کتاب خلوت اُنس )

 ل شده میان شاعران معاصر را گرد آورده است.های رد و و بداز نامه

 های اخوانی به چه معناست؟اخوانیه یا نامه -2

پیش از ورود به بحث اخوانیات در روزگار معاصر، نخست بایسته است تعریف دقیقی از مفهوم 

تاکید  مهمیهای اند، بر ویژگیاخوانیه ارائه کنیم. در تعاریفی که پژوهندگان از اخوانیه به دست داده

کند. گفتنی است در این تعاریف، ی شعر اخوانی را مشخص میشده است که تا حدود زیادی دامنه

رسد بیشتر محققان بر سر ماهیت اخوانیات شود. به نظر میاختلاف نظرهای چندانی دیده نمی

ات اندکی میان آرای های این گونه از اشعار، اختلافمایهو درون اند و تنها گاهی در دامنهداستانهم

های منظومی که بین شاعران به یک نامه»اند: شود. از جمله در تعریف اخوانیات گفتهآنان دیده می

شود و در آن معمولاً از بخت و روزگار شکوه سر داده و از یکدیگر وزن و قافیه رد و بدل می

 ید( آمده و در ذکر ابوالفتح بسُتی ازکنند. این واژه در یتیمه الدهر )مثلاً در ذکر ابن العمتمجید می

های دو یار دیرین است که محبت خود را اخوانیات او یاد شده است. اخوانیات از آنجا که سخن

 برند، معمولاً از اشعار بلیغ وهای زمانه به یکدیگر گلایه میکنند و از آسیببه یکدیگر اظهار می

نویسی یکی اخوانیه»اند: چنین در این باره نوشتهم(. ه۲5۲: ۱۳87)شمیسا، « موثر زبان فارسی است

خاصه  -وگو با دوستان است از اغراض قدیمی شعر فارسی است که موضوعش معمولاً گفت

گویند و مضمونش درد دل با آنان یا تمجید و تحبیب و تقبیح و گله از دوستانی که خود شعر می

م در خیلی از موارد با شوخی و لاغ و طیبت و طنز آنان، یا دلداری دادن به آنان است. و زبان و کلا
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ی اگوید، پاسخ آن نیز با اخوانیهاست که خود شعر می آمیزد و چون معمولاً خطاب به دوستیدر می

(. خالقی راد با تأکید بر معنای لغوی این 5۹ – ۶0: ۱۳78)کاتوزیان، « شوداز آن دوست داده می

آید، نوعی از شعر است گونه که از مفهومِ این واژه برمیهمان»ت: واژه، در تعریف اخوانیه گفته اس

شود، زیرا اخوانیات یعنی آن چیزهایی که مربوط به ی شاعر مطرح میکه در آن روابط دوستانه

ی ادبی، (. وی سپس با اشاره به قالب شعر این گونه50: ۱۳75راد،  )خالقی« برادران و دوستان است

غالباً همان مطالبی »شمرد: های احتمالی آن را بر میمایهپردازد و دورناز شعر میبه ماهیت این گونه 

گردد، مطالبی از قبیل درد دل، شود در اخوانیات نیز ملاحظه میهای دوستانه مطرح میکه در نامه

دی (. گرمارو50 – 5۱)همان: « گله و شکایت، بیانِ احوال، طنز و هزل، تقاضا، سوال، جواب، و غیره

ه در گویند کشعرهایی را می»های موجود در این گونه از شعر گفته است: مایهنیز با تکیه بر درون

خواهد، یا ستاید و یا از وی چیزی میها شاعری، شعر یا اثر یا دانش و فضل شاعر دیگر را میآن

محتوا، در تعریف (. همچنین از منظر 5۳5: ۱۳8۹گرمارودی، )موسوی« کندای دوستانه میاز وی گله

 در و نددار عاطفی و غنایی یمایهدرون که شودمی گفته هاییسروده اخوانیات به» اند:اخوانیه نوشته

« شانعزیزان یا دوستان به خطاب است شاعران انگیزاحساس و مهرآمیز و منظوم هاینامه حقیقت

اختلاف نظر چندانی میان محققان شد، در تعریف اخوانیه که ملاحظه چنان (.۱۶: ۱۳84 بخش،)تاج

 های اخوانیه را چنین برشمرد:توان ویژگی، میودر مجموع وجود ندارد

 شود.اند رد و بدل میاخوانیات معمولاً بین دو دوست که هر دو اهل دل و اهل شعر و شاعری -

 پاسخای که شعر اخوانی به دستشان رسیده است، کوشند در همان وزن و قافیهشاعران می -

 شوند.ها معمولاً در یک وزن و قافیه سروده میاخوانیه را بسرایند. بنابراین اغلب اخوانیه

 شود؛ اما گویا بیشترینهای مختلفی مانند: مثنوی، قصیده و... سروده میاخوانیات در قالب -

 (.5۱: ۱۳75وجو کرد )ر. ک: خالقی راد، ها را باید در قالب قطعه جستبسامد اخوانیه

 تکلف است.ها به دلیل غنای عاطفی، ساده و بیزبان اخوانیه -

ها از درد دل گرفته تا شکایت از روزگار و مایهمایه اخوانیات متنوع است. این دروندرون -

 گیرد.بخت و درخواست از دوستان و...  را در بر می

 های ادبی و اجتماعی شعر اِخوانیارزش 1 -2

های مهم درباری و پادشاهان و... در طول حیات ادب فارسی نوشته تیی که میان شخصیهانامه

ی وقایع سیاسی، اجتماعی روزگار خود است شده است، حاوی نکات و مسائل بسیار مهمی، درباره
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بر  اند علاوهکه گفتهتواند نکات و مسائل بسیار مهمی را روشن کند؛ زیرا چنانها میکه واکاوی آن

اند که طرز ها بستری بودهاند، این نامهنگاری به سامان رسیدهی نامهبی ما بر پایهکه برخی متون ادآن

های ادبی، هنری و تاریخی، گاه شناخت تعاملات تفکر و نگرش صاحبان اندیشه و علاوه بر ارزش

یار های شعر اخوانی چه بسا بسارزش (.۳: ۱۳۹۳اند )کمالی نهاد و دیگران، هنرمندانه را بازتاب داده

ها باشد؛ چرا که رهایی از قید و بندهای نگارش رسمی، مجال مناسبی پدید آورده بیشتر از این نامه

پروا و بی هیچ تکلفی در قالب اخوانیه حال دل را بازگو کنند و دیدگاه خود را است که ادیبان، بی

ی ن رو، سرایندهی اوضاع روزگار خویش در مطاوی این گونه اشعار بازتاب دهند. از همیدرباره

طبعی هایی از حالات درونی خود را در قالب طنز و شوختر از هر زمانِ دیگر گوشهآزادانه»اخوانیه 

نویسی و نگاری، پنهانبه نمایش گذارده است. همین آزادی خیال و راحتیِ اندیشه او را از رسمی

های ادبی غیر رسمی پدید مراعات حال و محل به دور داشته است و لحظات نابی را در آفرینش

سیار های بها چه بسا بتواند نکته(. بنابراین بازخوانی این اخِوانیه۱۶7: ۱۳۹۲)بردستانی، « آورده است

ها به دلیل دقت هرچه بیشتر شعرا نیز، اخوانیه ها و... نمایان سازد.ی وقایع، شخصیتمهمی را درباره

 یباشناختی بسیاری است که بررسی و تأمل دربارههای ادبی و زیدر پاسخ به همدیگر حاوی ارزش

بنا بر طبیعت موضوع و سنت پیشینیان، اخوانیه، جای »تواند بسیار ارزشمند باشد؛ چرا که ها میآن

پرداز با شناختی که از مخاطب دارد، ها و جلوه دادن انواع شگردهای بیانی است. اخوانیهپردازینکته

خواست او انبوه امثال و اشارات و شود و بسا که بیآرا میسخن پروا از هر گونه دشواری،بی

جویند تا پیوستگی ذوقی و عاطفی او را با مخاطب همگن تبلور اش راه میها و به سرودهتضمین

سرا برای نشان دادن قدرت طبع خود از تمام شاعران اخوانیه (.7۹: ۱۳7۶)موید شیرازی، « دهند

هتر به گفتن اخوانیه بلا تشبیه به ترور یا اندکی ب»گیرند. به قولی ک میتوان برای استحکام شعر کم

اندازد، برده است و دومی اگر فرصت تیراندازی هم پیدا ماند؛ آنکه تیر اول را با دقت میدوئل می

(. از سوی دیگر، اگر از 8۳: ۱۳8۹)موسوی گرمارودی، « کند، به فرض دقت، باز هم مرده است

ن چون بیان حالی است بی»ها درگذریم، این آثار و تکلفات بعضی از این اخوانیه ی تعارفاتجنبه

سرایی داشته باشد، و اگر هم ی مدیحهدو هنرمند، دو هم زبان و دو صاحب درد، بدون آنکه صبغه

مدحی است از نوع مستحسن است؛ زیرا دو هنرمند در ستایش یکدیگر نه، که در ستایش هنر زبان 

ای ائبهگونه شای که آن دو را به یکدیگر پیوند داده است بدون هیچاند، تنها رشتههبه سخن گشود

نه از پشت سخن، طمع سیم و زری دهن گشوده و نه هوس جاه و مقامی دست دراز کرده است، 
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ی ترازو برابرند، دو شاعرند در برابر یکدیگر، از ارزش کار یکدیگر، آگاهی دارند، از اینجا دو کفه

 (.۱۱: ۱، ج۱۳88کاشانی،  )مشفق« کدیگر و از شادی یکدیگر نیزغم ی

 اخوانیه در شعر معاصر 2 -2

نگاری رونق گذاشته را ندارد گون ارتباطی، نامهروشن است که در روزگار ما، با وجود وسایل گونه

وانیه را ه اخاند؛ بلکی ارتباطی آن چشم نداشتهاما شاعران و ادیبان در سرایش اخوانیه تنها به سویه

اند تا مقاصد گوناگون خود را در قالب آن بیان کنند. از محملی به شمار آورده -که گفتیمچنان –

هایی که صورت و این رو، با وجود گسترش روزافزون ابزارهای ارتباط جمعی و نیز دگرگونی

 ،سیرت شعر فارسی در روزگار معاصر به خود دیده است، نه تنها از رونق اخوانیه کاسته نشده است

ای اند، به گونههای بسیاری را در چارچوب این سنت ادبی کهن سرودهبلکه شاعران معاصر اِخوانیه

شایان  ایم.رو نبودهای از ادب فارسی با این تعداد از اخوانیه روبهکه شاید بتوان گفت در هیچ دوره

کمتری از شاعران  اند و شمارهای کهن سروده شدهها در قالبیادآوری است بیشتر این اخوانیه

برای  ند.اهای آزاد را برای سرایش اخوانیه در نظر گرفتهمعاصر قالب نیمایی و یا به طور کلی قالب

ه ای را از انواع اخوانیه در شعر معاصر بجانبهبندی همهکوشیم دستهی بهتر، مییابی به نتیجهدست

ی شعر اِخوانی در روزگار معاصر را از هابندی تمامی گونهای که این دستهدست بدهیم، به گونه

توان های روزگار معاصر را میانداز کلی انواع اِخوانیهها در بر گیرد. در یک چشمنظر مایگان آن

 این گونه به شمار آورد:

های . اخوانیه۳؛ های مدحی.اخوانیه۲؛ های دوستانه(پرسیهای شخصی )احوالاخوانیه. 1

. ۶های پرسش و پاسخ؛ . اخوانیه5؛ ی اجتماعی یا گلایه از شرایط روزگارها. اخوانیه4؛ آمیزشکوه

های . اخوانیه۱0. مراثی اخوانی؛ ۹های طلبی؛ . اخوانیه8های عرفانی؛ . اخوانیه7ی طنزآمیز؛ اخوانیه

 عذرخواهانه.

 های دوستانهپرسیهای دوستانه یا احوال. اخوانیه2-2-1

ران بیشتر به قصد تفنن، احوال همدیگر را با سرودن شعری های دوستانه، شاعدر اخوانیه 

کنند؛ البته این گونه از اخوانیه را پرسند و یادی از خاطرات خوش گذشته میصمیمانه و عاطفی می

های که به قصد تفنن است و با . اخوانیه۱تری نیز تقسیم کرد. های کوچکتوان به زیر مجموعهمی

های که شاعر به . اخوانیه۲ذکر خاطرات خوش گذشته همراه است.  های صمیمانه وپرسیاحوال
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-ست اخوانیهی نخاند که در بستر بیماری افتاده است. برای دستهقصد بازپرسی احوال دوستی سروده

ی خوبی است. صلاحی در اش، محمد علی بهمنی نمونهی عمران صلاحی، برای دوست صمیمی

و او را  پردازدبه بهمنی، به توصیفاتی از شخصیت بهمنی می این اخوانیه، ضمن ابلاغ سلام خود

 پردازد:کند و به ستایش شعر او میهمیشه خندان و صمیمی خطاب می

                   ای بهههههمههنههی عههزیههز و خههوبههم

                    ای بههر لههب تههو هههمههیشههههه خههنههده

 ای یهههار گهههرامهههی قهههدیهههمهههی

 ممههی بههخشههههی اگههر کههه دیههر کههرد

                                 

 ای یهههار گهههرامهههی جهههنهههوبهههم 

 شههههرمههنههده خههوبههی تههو بههنههده

 ای شهههعر تو چون خودت صهههمیمی

 چههون قههافههیههه بههنههده گههیههر کههردم

 (۲07: ۱۳8۳)قزوه،           

را  اشخبری از یار گرامیکند و دلیل دوری و بیهای خود اشاره میسپس در ادامه به گرفتاری

-ای به وضعیت زندگی در شهر تهران و گرفتاریداند و با اشارهمسائل و مشکلات کاری و اداری می

ای نان های خاص آن، اوضاع و احوال و تلاش و تکاپوی مردم این شهر برای به دست آوردن لقمه

 کشد:و تقابل آن را با بندر عباس )محل زندگی بهمنی( به تصویر می

                        تهههههران بههه خههلاف آن حههوالههی

هری یرسههههشهههه تزو پر از ریهها و   ت 

موت اسههههت ی قوت لا پی  کس                               هر 

لطیف و قلههب مهها سهههنههگ تو      قلههب 

   دیههدیهم چهقههدر شههههور و احسههههاس

                                                                              

 سههههت گههرفههتههه و ذغههالههیشهههههههری 

 کنی در آن گیرسههههت کههه میشههههری

 ...سهههت که تار عنکبوت اسهههتشههههری

 شههههر تو گشههههاد و شههههر مهها تنههگ

 در شههههههههر بههزرس بههنههدرعههبههاس

 (۲07 – ۲08)همان:           

شاعر، در ادامه، دو دوست شاعر خود )علی باباچاهی و سپیده سامانی( را که از دوستان مشترک  

 کند:ابلاغ می کند و سلام آنان را نیز به بهمنیاو و بهمنی هستند، وارد فضای شعر می

                      )من( و )سهههپیههده( هرسههههه  )بههابهها( و

                        ی شههههعههر و مهههههربههانههیدر عههرصههههه

   خههواهههم کههه بههه دکههتههران فههردا

                          ای بهههههههمهههنهههی گهههرامهههی مههها

 بهها لههطههف شههههمهها زدیههم پههرسههههه 

 در بههنههدر شهههههور و زنههدگههانههی

 ...ابهههلاغ کهههنهههی سهههههلام مههها را

 ای شهههههاعههر خههوب و نههامههی مهها
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                 بههها عهههرض تشهههههکهههر فهههراوان 

                                                                                                                       

 )عمران( امضهههها )علی( و )سهههپیههده(

 (۲07 – ۲08)همان:              

ها و تمجیدهای دوستانه از پرسیی صلاحی، ضمن احوالمحمدعلی بهمنی در پاسخ اخوانیه

ستاید و با نام بردن از آثار صلاحی، عشق و علاقه و دوستی را می صلاحی، شخصیت و شعر وی

 دارد: خود را به عمران ابراز می

      عهههمهههران صهههههلاحهههی عهههزیهههزم 

    هههم غههربههت و روز و روزگههارم

              هههای در آبیهههای شهههههاعههر گههر

تبسههههم ثبههت یههک  تو  عر   هر شهههه

 ی دقههههایههههق مههههاای آیههههنههههه 

 سهههههتدر رنههگ زمههانههه اوفههتههاده

     ای سههههادگههی تههو بهههههتههریههن شههههعههر

 فههرت تههو و ایههن و آن زیههاد اسههههت

                                        

 هههم صههههحههبههت فصههههل بههرگههریههزم 

 هههم بههاور شهههههعههرم و شهههههعههارم

 هههای نههایههابای کههاشههههف لههحههظههه

 ی اشهههههکههبههار مههردمچهههههرهبههر 

 مهها عههاشههههق تههو تههو عههاشههههق مهها

نوز سههههاده ه لی  تو و عر   سههههتشههه

 افههتههادگههی تههو بهههههتههریههن شههههعههر

 و بههاد اسههههتاسههههت ی بههاده مههاننههده

 (۲08 – ۲0۹)همان:              

و در پاسخ به شعر عمران که به توصیف محل زندگی خود )تهران( پرداخته بود، به توصیف 

پردازد و احوالات و شرایط زندگی در این شهر را به بندرعباس میمحل زندگی خود؛ یعنی شهر 

 کشد:تصویر می

  سهههههت مهههههربههانههمدنههیههای بههدی

فتههه گر هوا  نم  م نجهها کههه  ی               سههههتا

  جهها همههه چیز چون حبههاب اسههههتنای

    دریهها کههه عههزیههز شههههاعههران اسههههت

   ایههن مههردم سههههاده دل شههههگههفههتهها

 ایههنههجههاسههههت ی وجههودِدریهها هههمههه

ین آب ولی    سهههنههگ اسههههت دلش ز ا

 رسههههد غریقی اسههههتهر موج کههه می

 مههن نههیههز بههه لههب رسههههیههده جههانههم 

 انههگههار کسههههی مههرا گههرفههتههه اسههههت

گمشههههده میههان آب اسههههتنههان   ای 

بلای جههان اسههههت نم  م نجهها کههه  ی  ا

 عههاشههههق نشههههونههد جههز بههه دریهها

 دریهها سهههخن و سهههرود اینجههاسههههت

 ی نهههههنههگ اسههههتمههاهههیههش ز تههیههره

یح  یغههام صههههر قی اسههههتپ ی ف  ...نههار
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         بهها ایههن هههمههه، هههمههزبههان خههوبههم

 ایههن شههههههههر بسههههها نههدیههده دارد

 ی شهههههاعهههران شهههههههههرههههر واژه

                                                                                                                                                                                                                    

 ... مههن عههاشهههههق مههردم جههنههوبههم

  نههاگههفههتههه و نههاشهههههنههیههده دارد

هدی که میشههه ند از زهرسهههت   ...کشههه

 (۲08 – ۲0۹)همان:              

 رساند:بهمنی نیز در پایان به دوستان مشترک خود و صلاحی؛ یعنی بابا و سپیده سامانی سلام می

         از مههن بههرسههههان رفههیههق نههامههی

   احسههههاس در خههاتههمههه بهها تههمههام

            

 )بههابهها( و )سههههپههیههده( را سههههلامههی 

 دلسهههههوخههتههگههان بههنههدرعههبههاس

 (۲08  - ۲0۹)همان:                   

الله نوحیان برای خسرو شاهانی و مشفق کاشانی و همچنین پاسخ مشفق بدان ی نصرتاخوانیه

 (.478 – 48۱: ۲های این گونه اخوانیه برشمرد )ر.ک: مشفق کاشانی، جتوان از دیگر نمونهرا می

که  اندهایی است که به قصد بازپرسی و عیادت از دوست شاعری سروده شدهنوع دوم، اخوانیه

ها، ضمن ستایش از مقام ادبی شاعر و اشاره به بیماری در بستر بیماری است. در این گونه از اخوانیه

ت ای اسها اخوانیههای این سرودهشود. از بهترین نمونهسلامتی و تندرستی می وی برای او آرزوی

است. مهرداد اوستا در بیمارستان بستری شده بود،  که مهدی اخوان ثالت برای مهرداد اوستا سروده

روند؛ اخوان در راه این اخوانیه اخوان ثالث و چند تن از دوستان، برای عیادت او به بیمارستان می

که من و چند  ۱۳4۱های اوایل سال در یکی از آدینه»سراید. اخوان نوشته است: را برای اوستا می

و من جمله گویا حسن هنرمندی و نوح سمنانی و شهریاری مهر  –تن از دوستان اهل شعر و ادب 

ی سهای عصر قرار شد که برای بیمارپری مشفق کاشانی مهمان بودیم، طرفدر خانه –و بعضی دیگر 

 حصار بستری بود، و رفتیم. مشفقو عیادت به دیدار مهرداد اوستا برویم که در بیمارستان سرخ

راند و من پهلوی او نشسته بودم و به فکر این افتاده بودم که احیاناً خوب نیست دست اتومبیل می

ندار و هدیه و ای، به هر حال، سخنی بایدم برد، که دار و ی اخوانیهخالی بروم لااقل غزلی، قطعه

ای گفتم و در مقصد نزد رفتیم و من همان در راه قطعهپیشه، سخن است. باری میمیراث مرد سخن

 (. ۱۳5 – ۱۳۶: ۱۳88)اخوان ثالث، « دوستان برای مهرداد خواندم

 ی ایههن ایههام بهها چههنههد تههن از اعههزه

 وار، روان گشههههتههیههم    بههیههمههارپههرس

 بههیههمههار مهها مههلازم بسههههتههر بههود   

 دیهههههدار را، نهههههه فهههههالِ تماشههههها را 

  ...دیهههههههدار مههههههههرداد اوسهههههههتا را

 شهههد شهههاد و شهههاد کهههرد احبههها را...
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 ر و چامه و خواند او نیزخواندیم شهههع

کو بههادی ن تنههدرسههههت و  یم  ت ف  گ

 کههردنههد و کههردم آرزوی بهههههبههود

 و آخر ز مهها درود و سهههپس بههدرود

یکن ل نههها بههه جههای خویش نکو،  ی  ا

 از رفههتِ مهها چههه کههار بر آمههد؟ هیچ

                                                                                                    

 از بههههههر مههههها قصهههههاید غهههههرا را

 بسههههته بههههه کههههار گفههههتِ اطبهههها را

 آن پهُههههر سهههههخن ادیهههههب توانههههها را

 وز او سههههههپاس آمههههههدنِ مههههههها را

 سهههاحل نشهههد فتههههاده بهههه دریهههها را

 یهههها رب فههههرو فرسههههت مسههههیحا را

 (۱۳۶ن: )هما                     

 گوید:ی اخوان را پاسخ میکند، اخوانیهشود و بهبود پیدا میکه اوستا مرخص میبعد از آن

چندی بعد، سپاس ایزدان و امشاسپندان را، مهرداد اوستا حالش خوب شد، بهبود یافت و »

ی شفیع شبی به مناسبت اینکه ۱۳4۲حصار را ترک گفت. این بود و بود تا در اواسط امرداد ماه سرخه

سرشک به تهران آمده بود، مهربان ما مشفق باز ترتیب مجلسی داد. یکی از موجبات شعف در آن 

ی ما دیدار مهرداد بود که آمده بود و خوشبختانه تندرست و سرخوش، بزم می و شعر، برای همه

ی من ی کوچکی بود که مهرداد خواند و براباری از جمله سرودهایی که آن شب خوانده شد، قطعه

ی مهرداد اوستا (. سروده۱۳۶)همان: « ای که برای او برده بودمگفته بود به پاسخ و سپاس قطعه

 گویی را رعایت نکرده است:کوتاه است و البته هماهنگی وزن و قافیه را در پاسخ

 مههههدی مههها، امیهههد مههها، اخهههوان                       

 سههت شههادی دل را خههوش گشههوده

 ههههر دم در سهههخن گفهههت شهههایدش 

                                                                                                           

 کهههه بهههدو بسهههته اسهههت جهههان سهههخن 

 پههیش اخِههوان خههویش، خههوان سههخن

 مههههههههدی آخرالزمهههههههان سهههههههخن

 (۱۳۶)همان:              

یان فخرالدین مزارعی و مهدی حمیدی ای است که می دیگری از این گونه، اخوانیهنمونه

شیرازی سروده شده است. هنگامی که حمیدی شیرازی در بیمارستان و در بستر بیماری افتاده بود، 

نویسد و برای حمیدی شیرازی آرزوی طول عمر ای اخوانی برای او میفخرالدین مزارعی، نامه

حیات ناامید شده است با لحنی کند، و مهدی حمیدی نیز که تا حدود زیادی از زندگی و می

های دیگر (. از نمونه4۲۹: ۲نویسد )مشفق کاشانی، جاندوهناک و نومیدانه، پاسخ شعر مزارعی را می

 پور سروده است:این گونه از شعر، رباعی سیدحسن حسینی است که در بیماری قیصر امین

 فتنه هم سخت کم استغم نیست که عمر             سهم من و تو اگر چه از بخت کم است
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 گههاه شهههعر و سهههخنیتو قیصهههر رزم

 

خت کم اسههههت  جا برای تو ت  بر خیز ز 

 (5۶: ۱۳88)حسینی،                  

 های مدحی. اخوانیه2-2-2

 گیری اینای که از آغاز شکلهای شعر اخوانی بوده است. به گونهمایهین درون، از دیرپاترمدح    

های آن در دیوان مسعود سعد، سنائی، یز وجود داشته است و نمونهگونه از شعر، این مضمون ن

های در اخوانیه (.۱40: ۱۳75شود )خالقی راد، های اخوانی فراوانی دیده میانوری و خاقانی مدح

پردازند و مقام ادبی و شعری او را مدحی، شاعران بیشتر به ستایش از دوست شاعر خود می

ها، امید صله و پاداشی در کار نیست و شاعران هم بیشتر به مدح اخوانیهستایند. در این گونه از می

 ها رنگ و بویی از تصنع به خودپردازند؛ اما در بسیاری از اوقات این مدحفضایل علمی یکدیگر می

ی اخوانی خود، شاعر دیگر را در بالاترین مقام گیرد؛ زیرا هر کدام از این شاعران در سرودهمی

د بخشی دوران و شاعر بزرس زمان و... به دیگری میپندارد و القابی همچون نادرهی میشعری و ادب

ز ا که ممکن است در عالم واقع و در نزد محققان، این القاب نشان چندانی از واقعیت نداشته باشد.

ل دهایی است که بین مهرداد اوستا و مشفق کاشانی رد و بها، اخوانیههای این گونه سرودهنمونه

ردازد و وی پبه ستایش از مقام ادبی مشفق می« طبع توفانی»شده است. اوستا در اخوانیه خود با نام 

ستاید و خود را نیز بدیل خاقانی را با القابی همچون بزرس استاد، و دارای طبع طوفانی و... می

 شمارد:می

 ای بزرس اوستاد، ای مشفق    

 سر برآرد ز گنج خاطر تو    

 انی گهر خیزت    طبع توف

 هست دریا ولیک دریایی       

 به مدیح تو سرفرازم زانک

 اوستاد سخنوران داند      

 

 که یکی چون تو معنی آرا نیست 

 گوهرانی، کجاش همتا نیست

 هست دریا اگرچه دریا نیست

 که مر او را کرانه پیدا نیست...

 مدح آزادگان تبرا نیست...

 .که اوستا بدیل خاقانی است..

 (۶۱ – ۶۲: ۱)مشفق کاشانی، ج       

 

 ای اوستا سخنور استاد     

 چون تو امروز در نواسنجی   

 که تو را در زمانه همتا نیست 

 به گلستان هزارآوا نیست
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 ای خداوند نظم و نثر، مرا    

 غیر سودای دوستی، ای دوست    

 زنده شد، زنده، از تو نام سخن

 ی دلکش خراسانیشیوه

 چون تو در محفل ادب به یقین

 همه دانند و من به فضل و هنر

 ازو افضلی، که ثانی توتو 

 

 پیش طبع تو نطق گویا نیست...

 بر سرم در زمانه سودا نیست

 که دمت جز دم مسیحا نیست

 ی تو شیوا نیستبی تو شیوه

 آرا نیستپرداز و معنیچامه

 «ستکه اوستا بدیل خاقانی»

 نیستنه در امروز، بل به فردا 

 (۶۳ – ۶۲: ۱)همان: ج              

منش )مشکان گیلانی( برای سید عباس کیهای ای این گونه اخوانیه، سرودههاز دیگر نمونه

های (. اخوانیه۳۶۲ – ۳۶7: ۱۳88، ۲حسن امین و خلیل خطیب رهبر و... است )ر.ک: همان، ج 

« اشانیتذهیبی به دیوان استاد مشفق ک»ام مشفق کاشانی در مدح شهریار و پاسخ شهریار به مشفق با ن

 (.۲0۲ – ۲04: ۱)ر.ک: همان، ج  نیز از این شمارند

 آمیزهای شکوه. اخوانیه2-2-3

اند، ها، شاعرانی که به دلایل مختلف از شاعری دیگر آزرده خاطر شدهدر این گونه از اخوانیه   

در آن موارد و دلایل رنج و دلخوری خود را سرایند و آمیز در قالب شعر برای وی میای شکوهنامه

ها، شاعران ابتدا با برشمردن مراتب فضل خود، نسبت به رفتار کنند. در این گونه از نامهبیان می

هایی ها، اخوانیههای مشهور این گونه سرودهکنند. از جمله نمونهدیگری در قبال خود اعتراض می

وسوی گرمارودی رد و بدل شده است. گویا یک سال است که میان مهدی اخوان ثالث و علی م

 شود، وی اخوان ثالثی فرانکلین به موسوی گرمارودی سپرده میپس از انقلاب، ریاست موسسه

کند. پس از گذشت مدتی، در یکی از را برای ریاست بخش ویراستاری آن مؤسسه انتخاب می

د پردازنران آن موسسه به انتقاد از اخوان میاندرکاها و بدون اطلاع گرمارودی، برخی از دستانجمن

یند بگویند. اخوان نیز موضوع را از چشم گرمارودی میی او سخن میو با کنایه و تعریض درباره

 سراید:خطاب به وی می« شکوی الغریب فی الوطن»آمیزی با نام ی شکوهو اخوانیه

 هههان ای عههلههی مههوسههههوی گههرمههارودی

 ز حقههایق ای مرد نههه شهههرقی و نههه غربی،

شرت وچه در غرباز اینحالت به ست چه در  ا

 آلوده بههه منههت مکن این لقمههه ی نههان را 

 من این نکته و تصهههدیق کن آن را بشهههنو ز

 اهههل ادب و فضههههل و خههداونههد بیههان را
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 ی نهانی طهاغوت روا داشههههت بهه من لقمهه 

 ای وایاگههر هههم نههه روا دارد،  اسههههلام

 تهها نههان در جههمههع، بههری آبِ مههرا بهههههر دو

خود  نم میمن کههارک  کردهک یشو  پ                 ام از 

 گههفههتههی کههه نههوانههخههانههه و اطههعههام نههداری

جد تو علی می به   برم امشههههبمن شهههکوه 

 ترکههانههه متههاز ای سهههره مردی کههه سهههواری

 گههیههریههم کههه لههجههاره نههدانههنههد، تههو دانههی

 گهر در ههمههه بهنهگههاه تهو یههک ثههانهی دارد

ناسهههی یک شههه بدل و ن ندارد  که   ور زان 

نمههانههد یز  ن ین  یم ا یب نمههانههد، ای ب       آن حههال 

                                                                                                           

خوان را تی  لم آغشههه خون د چنههد بههه   هر

 ی خرد و کلان را پس من چههه کنم عههائلههه

 کههو کههار نههیههاورده بیههرید مههزد میههجههان را

 ...تو خود آن راسههت و شههناسههی ا آثار گواه

نوان را خیههل  گو  ب یزاد  مر  ای دسههههت 

یم و سهههره کر مرد  جهههان رااو  بود   ...ای 

نان را ند ع به دسهههت تو سهههپرد که   اکنون 

 قدر من و فضهههل و ادب و شهههعر روان را

 از جههمههع بههران، ثههالههث مهههههدی اخههوان را

 و هیوان را ندیّسههاین شههنعت و شههر از چه پ

هاحوال بگردد به زمی ه ه ه ه  ا...ن دور زمان ره

 (۱۹5 – ۱۹۲: ۱۳8۹)اخوان ثالث،       

و  افزایدبعد از مدتی و با برطرف شدن سوء تفاهم، اخوان، ابیات دیگری به این اخوانیه می

ناه گگیرد. موسوی گرمارودی نیز که در این قضیه خود را بیهای انتقادی خویش را پس میحرف

سراید و ضمن دلجویی از اخوان خود را در آن ی اخوان، شعری میداند، در پاسخ به اخوانیهمی

تِلکی زدی به سخن مولای متقیان، با چشمی خود را گرمارودی نام قطعهشمارد؛ مسأله بی تقصیر می

 :گذاردمیشیقشیقةٌ هیدیریت 

 ی من حهال ای دلهک غمزدهای سهههوختهه

باز فراخیز  قاصههههدک غصههههه، کنون      ای 

یار  نت بسههه یت از خوان ادب م  کای بر مین

  آیهها نههه مینیههت خواسهههتم آیی بههه کنههارم 

مرا دسههههت  بود  ین  تی ا ف گ یزاد کههه           مر

یلههه گی عهها م ه ینههدمردم  خوان خههدا  ی 

به جز نیکی، گفتم  من خویش، تو را هیچ 

 ی موسهههی عمرانشهههنوی زمزمهههتهها می 

یرد بههه زمههانههه عوی دجههال پههذ  چون د

یب تو » جاره اگر ع به تفضهههیح میل  کرد 

ناس کمی بیشهههتر احوال جهان را...   بشههه

هدی اخوان را لث م ثا  وز من برسههههان 

ما ز با خون دل آغشهههتی خوان را ا  چه 

 ...تا بر سهههر مردم نهم آن سهههرو روان را

«ّ به من مهآلوده  نان رات مکن این لق  «ی 

 او فلان ر کس از چهه برد منهت بهمهان

نان را نام، چنین را و چ چه نهی   بر من 

مهچون می مد یان را؟طلبی د  ی سههههامر

 آن کو شهههنود دعوت مهههدی زمههان را

 …بالله ز منش بود دو صههد مشههت دهان را
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 بههه من سهههخره نگیرد« امیههد»امیههد کههه 

             

یان را خته ب ناسهههی نادیرخورِ  پاسهههخ   …این 

 (۲۲۳ – ۲۲7: ۱۳88)گرمارودی،       

رتو(، به حسین بیضایی)پ است آمیز مشفق کاشانیگلایهی های این گونه، اخوانیهاز دیگر نمونه

 با مطلع:  ،شاعر و محقق اهل کاشان

     بود                                گریبان در  ایام  محنت   ز  سرم  شب گذشته ز غم خاطرم پریشان بود                        

 (7۲: ۱)مشفق کاشانی، ج 

د کنمنزل پرتو محفل دوستداران شعر و ادب بوده است و گلایه میکند که و در آن اشاره می

ل زند. بیضایی به دلیاش کاشان سر میکه چرا پس از مهاجرت به تهران، کمتر به شهر آبا و اجدادی

ر ای دای خطاب به مشفق، سرودهزند؛ امّا در نامهاین اخوانیه سر باز میبه ی زیاد از پاسخ مشغله

 راید با مطلع:سفضیلت سخن می

 گیرند از میان، شمعی نماند انجمن را...باز   وجاه سخن نازم که گرروزی سخن را         حشمت

 (7۳)همان:                                  

 های اجتماعی یا گلایه از شرایط روزگاراخوانیه -2-2-4

های مردم زمانه در حق هنرمندان مهریها، شاعران، شرایط اجتماعی و نیز بیدر این گونه از اخوانیه

دهند و از کم توجهی اهل زمانه نسبت به خود انتقاد های خویش قرار میی اخوانیهمایهرا دست

های بسیار دور در شعر شاعران ما رواج داشته است. محمدحسین مایه از گذشتهکنند. این درونمی

توجهی زمانه نسبت به خود و روده است، از بیای که برای ابوالقاسم حالت سشهریار در اخوانیه

 کند: اهل فضل و هنرمندان انتقاد می

تم حوالههت ل  هههاسههههت    من کههه از حهها

 ی عشهههق    بههدیههل دیههدم آن خزینهههبی

 هههنههر تههوانههد بههود   رنههجههش از بههی

 ههها بههاشههههداز عههدالههت چههه شهههکوه

هم از درد و داغ یههاران اسههههت  من 

    

 هههاسههههتحههالههتههم بهههههریههن حههالههت 

 هههاسههههتگوهر اصههههالههت کههه بههه هر

 هههاسههههتاز هههنههرمههنههد اسههههتههمههالههت

لتشهههکوه از دسههههت بی  هاسههههتعدا

طر درم دلالههت  هههاسههههت...گر بههه خهها

                 ( ۱۱۳: ۱، ج )مشفق               

عدالتی زمانه و اهلش در مایه که همان بیابوالقاسم حالت نیز با دست مایه قرار دادن این درون

 سراید:ای در پاسخ به شهریار میاخوانیهحق اهل فضل و هنر است، 
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 هههایههتشههههریههار ای کههه در سهههخن

یزت م کمههت آ ح غز و  م پر  عر   شهههه

 گفتههه بودی بههه شهههعر خود کههه تو را

 راسههههت گههفههتههی عههزیههز مههن، زیههرا

    

 هههاسههههتههها دلالههتپههنههدههها، نههکههتههه 

مردم از ضهههلالههت جی  ن  هههاسههههت...م

کوه از دسههههت بی لتشهههِ  هاسههههتعدا

 هههاسهههههت...ی رذالههتدور مهها دوره

                 ( ۱۱4: ۱)همان، ج                

 های پرسش و پاسخ. اخوانیه 2-2-5

کشد و مخاطب اخوانیه، پاسخ این هایی را به نظم میها، یک شاعر پرسشدر این گونه از اخوانیه

ی سراید. حسین بیضایی)پرتو( هنگام تدوین و نگارش تذکرهای منظوم میها را در نامهپرسش

الشعرای بهار که آیا او را کاشانی بداند یا خراسانی در شعرای کاشان، در ثبت نام و آثار استاد ملک

فرستد. پرتو در این اخوانیه، پس سراید و به محضر بهار میای میماند، از این رو، قطعهتردید می

کاشان است و بزرس از ستایش مقام علمی بهار، با ذکر نام و نسب بهار و اینکه وی اصالتاً اهل 

 ای پاسخ وی را بفرستد:خواهد تا در قطعهی مشهد، از او میشده

که می تاد     هلا  بدان اسههه  برد از من خبر 

که بر سهههریر سهههخن       نادره فن آن هار   ب

سخن گستری که طعنه زند  تو آن بزرس 

 ای     خههدایگههانهها پرتو نوشهههتههه تههذکره

 ی کاش      آوران خطهنوشهههت نام سهههخن

 ولی به نام بلند تواش چو خامه رسهههید

 که فخر مردم کاشهههی تو از چه نام تو را

 خههدای را ز پی حههل این معمهها کوش  

           

 کنههد بههه جهههان ادب جهههانبههانیکههه می 

 کند به سهههرّ و علن سهههروری و سهههلطانی

نی... بر روزگههار خههاقهها تو   زمههان نههام 

تانی... به معنی هزار دسههه که کرده   نه بل

 و حال و ز عالی و دانی در آن ز ماضهههی

جه  ی حیرت شههههد و پریشههههانیغریق ل

 ربوده بهر مبههاهههات خود خراسههههانی...

نی... یرا ح تبههاه و  می از اشههه مرد  برآر 

 (75 - 7۶: ۱)مشفق کاشانی، ج،           

 یسراید و در آن ضمن ستایش هنر و فضل پرتو، به سابقهای بلند میبهار نیز در پاسخ، قصیده

نش، ای از نسب خود و خانداکند. سپس با برشمردن تاریخچهبا پدر پرتو اشاره می الفت و آشنایی

 یاند اما او خود زادهکند که پدران و آبا و اجدادش اصالتاً اهل کاشان بودهبر این نکته تاکید می

 :است توس
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بود کز ایقطعههه یی  بیضهههها پرتو  لم                                     ق

سدحب و بغض از   پدران ارث به فرزند ر

 تزنی تن که پدرکاشان چه تگفتی ازنسب

ست نرنجم لیکن ست گفتی و من از را  را

 ی ماطوس و کاشههان به قیاس نسههب دوده

 مولدم طوس ولیکن گهر از کاشههان اسههت

 جد من هست صبور آن که به کاشان او را

  مهد  مدام کاشههان کهی هباد آباد مهین خط

                         

ب  یی  بیضهههها فظش یههد  ل عنی و  م ودپرتو   

د...مهر پرتو بههه من اجههدادی و آبههایی بو  

 بود از این شههههر که مشههههور به گویایی بود

 چههه توان کرد کههه در طوسهههم پیههدایی بود

با جسهههم هیولایی بود بت صهههورت   نسههه

بود یی  نر از نهها ه نی امهها  غمههه آمههد ز  ن  

با»ش یبا عم خو تایی بود «صههه ...دعوی هم  

       ...                                                                    صهههنعههت و بینههایی بود هوش و خرد و

(54۱: ۱۳87)بهار،   

 ی طنزآمیز. اخوانیه 2-2-6

شوند، غالباً عرصه برای های اخوانی، میان دو دوست صمیمی و همدل رد و بدل میاز آنجا که نامه

ی است هایها و مطایبهها؛ شوخیدوستان نیز باز است. یکی از این عرصهبیان نکات خصوصی میان 

ر ی طنزآمیزی برای دکتشود. نمونه را، محمد پرستش اخوانیهها رد و بدل میکه میان این شخصیت

ی این شعر طنزآمیز، سفر صناعتی به شهر قزوین است و مایهالله صناعتی سروده است. درونحبیب

های ذهنی با وی به شوخی پرداخته است. شعر، خطاب به مشفق کاشانی، دوست مینهبا استفاده از ز

 مشترک شاعر و صناعتی، سروده شده است:

 کههرده یههاد تههو کههام شهههههیههریههنههم

 خههواهههی...مهههههربههانههی و مههیهههههمههان

 کههه کههنههم یههاد او بههه هههر مههحههفههل

 چهههههرآفههتههاب اسههههت و آسههههمههانههی

 دارشهسهههههت هههر جهها خههدا نههگههه

 ی قههزویههنشههههد ز تهههههران بههه خههطههه

بی چههه بع شههههوخ  ط نم   پرواسههههتک

 از بههرای چههه رفههتههه در قههزویههن

چرا روان گشههههتههه؟... ین  قزو  سههههوی 

 (۱۱۱ – ۱۱۲: ۲)مشفق کاشانی، ج          

 مشههههفههق ای آشههههنههای دیههریههنههم 

 کههنههی گههاهههیگههر ز مهها یههاد مههی

 دیهههگهههر از دوسهههههتهههان دانههها دل

 یههار دیههریههن صههههنههاعههتههی کههز مهههههر

 نههدانههم کههجهها بههود کههارشمههی

 آگهههههی یههافههتههم شههههب پههیشههههیههن

برخههاسههههتزین خب  ر خنههده در دلم 

 خواهنهدش از یسههههار و یمینآنکهه می

فهههان گشهههتههه   طف اصههه ل  غههافههل از 
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اند که بین رسالعارفی نیکو، سخن را به این نکته میمشفق کاشانی در پاسخ پرستش، با تجاهل

 شهرهای ایران هیچ فرقی نیست:

 نههامههه کههام شهههههیههریههنههمکههردی از 

 نهههامهههه نهههه، دُر شهههههاههههوار تهههرا

 شههههاعههر فههحههل روزگههار، حههبههیههب

 کههه قههدم جههز بههه عشههههق نههنهههههاده

ین گ م غ طرت   کههه از او گشههههت خهها

هان شهههده اسهههت فل از شههههر اصهههف  غا

 خههبههر زان طههبههیههب نههو سههههفههرمبههی

 اصههههفهههههان را چههه فههرت بهها قههزویههن

 «هرکجهها آسهههمههان همین رنههگ اسههههت»

 (۱۱۲: ۲)همان ج                  

 ش رفههیههق دیههریههنههم ای پههرسهههههتهه 

 خههوانههدم آن شهههههعههر آبههدار تههرا    

 یههاد کههردی از آن عههزیههز طههبههیههب    

 آن گهههرامهههی طهههبهههیهههب آزاده    

 کههز چههه رو کههرد جههانههب قههزویههن    

به قزوین چرا روان شههههده اسههههت      او 

 خههبههرم     بههنههده هههم ای عههزیههز، بههی

بنههده نو ز  ین    لیههک بشهههه ک  ی مسهههه

ترا سهههرجنههگ اسههههت          از چههه بهها او 

 

 های عرفانی. اخوانیه 2-2-7

ها شاعران، با ذکر مباحث عرفانی در شعر خود، به آن رنگ و بوی عرفان در این گونه از اخوانیه

بخشند. سید حسن حسینی در یک مثنوی، مفاهیم عرفانی را با حوادث دنیای امروز و شهیدان می

 گره زده و از عشق والای آنان سخن گفته است:

 نههیههمبههیهها عههاشههههقههی را رعههایههت کهه

کردهاز آن فر  ین سههه ن خو  انههدههها کههه 

 ههها کههه خورشهههیههد فریههادشههههاناز آن

 زدنههد« لا»ی ههها کههه پههیههمههانهههاز آن

 بهبهیهن خههانهقههاه شههههههیههدان عشههههق

 

یم  ن ک حکههایههت   ز یههاران عههاشههههق 

 انههدسههههفههر بههر مههدار خههطههر کههرده

حر زادشههههان... لوی سههه گ میههد از   د

 دل عههاشههههقههی را بههه دریهها زدنههد

 صهههف عههارفههان غزلخوان عشهههق....

 (4۲: ۱۳88)حسینی،            

و « حدتو»ای که در پاسخ حسینی سروده است، با ذکر مباحثی مانند پور در اخوانیهقیصر امین

و معلول و علت... به شعر خود رنگی عرفانی بخشیده است. سپس « اصالت»و « ماهیت»، «کثرت»

ه زده آثار عرفانی گذشتهای مشهور عرفانی مثل گلشن راز و... نقبی به با نام بردن از برخی کتاب

  در گذشته اشاره کرده است:« سراییاخوانیه»است و به رسم 
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یم؟ ن ک یحههت  قلان را نصهههه    چرا عهها

 تتههمههام عههبههادات مهها عههادت اسهههه

نمهها زچههه اشهههکههال دارد پس ا  زهر 

 چههه اشهههکههال دارد کههه در هر قنوت

 مگر موج دریهها ز دریهها جههداسههههت؟ 

 پراکنههدگی حههاصههههل کثرت اسههههت

یت»وجود تو چون عین   اسههههت« ماه

 اگر عشهههق خود علت اصهههلی اسهههت

ندیشههههه را یب احسههههاس و ا یا ج  ب

عقههل سهههرخ گلشهههن راز، از   پر از 

لقضههههات ین ا ع ین  ع ییههد تهها   بیهها

 اگههر سهههههنههت اوسهههههت نههوآوری

هد السهههت نه شهههد رسهههم ع  مگو که

 بههرادر چههه شههههد رسههههم اخههوانههیههه

 

ی  ن ک حبههت  ییههد از عشهههق صههه  مبیهها

 بههه بههی عههادتههی کههاش عههادت کههنههیههم

عبههادت لی را  گ کعههت  یم؟ دو ر ن  ...ک

یم؟ ن ک نی حکههایههت  نو از  می بشههه  ...د

بر کی»  چرا  ثرت»حکم « ی یم؟ «ک ن  ک

 بههیههایههیههد تههمههریههن وحههدت کههنههیههم

بحههث  یم؟ «اصههههالههت»چرا بههاز  ن  ک

بحههث  علول»چرا  یم؟ «علههت»و  «م ن  ک

 پههر از نههقههل مهههههر و مههحههبههت کههنههیههم

 پههر از کههیههمههیههای سههههعههادت کههنههیههم

 مههیههان دل و دیههن قضههههاوت کههنههیههم

یم ن ک نو بههه سهههنههت  هم از  هی   نگهها

 یههد تههجههدیههد بههیههعههت کههنههیههمبههیههایهه

 ...بههیهها یههاد عهههههد اخههوت کههنههیههم

 (۶4: ۱۳8۶پور، )امین        

 

 های طلبیاخوانیه  ۲-۲-8

ها، شههاعران هنگامی که از دوسههت شههاعر خود، درخواسههتی دارند، این در این گونه از اخوانیه

شعری می ست را در قطعه  ست درخوا ست خود، درخوا ضمن تعریف و تمجید از دو سرایند و 

ساختار این اخوانیهخود را بیان می سب فرد کنند.  شاعر ابتدا، القاب و نی ست که  شکل ا ها به این 

کند و با تعریف و تمجیدی از مقام علمی و ادبی وی، جایگاه ارزشهههمند مورد خطاب را بیان می

سابقهعلمی، ادبی و اجتماعی او را گوشزد می سپس با یادآوری  ستی میان کند.  ود خی الفت و دو

های زندگانی را به تصههویر ها و گاه شههادمانیها و رنجکند و سههختیو او، با وی همزادپنداری می

ست را با می ست و طلب چیزی ا صلی را که همان درخوا ضوع ا شعر، مو سپس در پایان  شد،  ک

 رها گاه برای گشهههایش در کار دیگدهد. این اخوانیهتعابیری شهههاعرانه به فرد مورد نظر انتقال می
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شته می ستان نو سروده شوند. برای نمونه، اخوان ثالث اخوانیهدو شیرازی  ی زیر را برای انجوی 

 است تا در صورت امکان مشکل دوستش حسن پستا را برطرف کند:

نجوی شهههیرازی  حضهههرتِ سهههیههدنهها، ا

باغچه  ی شهههعر و ادبگل شهههادابی و از 

 رندِ خود سهههوخته و سهههاخته با آتش دل

 ز این یک دمِ نقدپاک چون حافظ وخیام، ج

لک پر خون اسهههت نا! دلم از کین ف با  مهر

 سهههپارم به تو دسهههت حسهههن پسهههتا رامی

 او ز احبابِ قدیم اسههت و ز اصههحاب ندیم

 ای مرادِ دل من! قههافیههه گو بههاشههههد ذال

 

 میر ابوالقههاسهههم، ای نیکههدل پههاک نژاد 

 سهههرو بههالنههده و از هر چههه تعلق آزاد

 باز با این همه نسههپرده به غم خاطر شههاد

 هر دو جهان برده ز یاد...« حاصههل کارگه»

باد... بدخواه م که  نانم ز غمِ دهر   و آن چ

 خنک آن کو به جوانمرد سهههپارندش و راد

 گرهی خورده به کارش که تو دانیش گشاد

به مرادت برسهههی، خود برسهههانش به مراد    

 (۱4۲ – ۱4۳: ۱۳88)اخوان ثالث، 

 مراثی اخوانی. 2-2-9

سراید و در آن ناراحتی و ای میها، شاعر در رثای دوست شاعرش مرثیهاخوانیهدر این گونه از 

ها در آن است که در کند. تفاوت این گونه از مراثی با دیگر مرثیهاندوه خود را از مرس او بیان می

پردازد؛ اما مراثی اخوانی های دیگر، شاعر به توصیف مرس کسی از نزدیکان، پادشاه و... میمرثیه

ی شاعری است که سراینده با وی مراوداتی دوستانه داشته است. علیرضا قزوه در سوس قیصر ربارهد

ای سوزناک دارد که در آن اندوه و درد خود را در سوس قیصر بیان کرده است. پاری پور مرثیهامین

 خوانیم:از این شعر را که با ردیف قیصر سروده شده، می

 !یکسر، قیصرشکنم در خود گرچه من می    

 مرس، پایان کبوتر نیسهههت، وقتی بی بال    

               ست ای سیمرغتر از قاف شدهنام تو شهره    

  است ولی مرس تو مرگی دگراستمرس مرس

 

م کن و بگذر، قیصههر   !مرس حق اسههت، تبسههّ

 !ای مثههل کبوتر، قیصهههرتهها خههدا پههل زده

 !باز هم پر بگشهههها در خود بی پر، قیصهههر

 .. !داغ اسهههت ولی داغ برادر... قیصهههرداغ ، 

 (۲۳: ۱۳87)قزوه،                      

پور در رثای سیدحسن حسینی سروده ای است که امینی مشهور دیگر از مراثی اخوانی، مرثیهنمونه

 است:



 189 |                                                                         های معاصرپژوهشی در اخوانیه

له می نا نگ  ند: رود، رود بیسههه   قرارک

می  دارکشههههد بههاد، بههاد داغآه سههههرد 

له  ید، لا یدسهههرو از کمر خم  واژگون دم

 ذره ذره آب شههههد الههتهههههاب آفههتههاب

ترانههه آبهه  از گههدازه بش  ل  هههای دردبر 

ل تاب یهاز سهههلا بار آف حاب، از ت  سههه

 اسههتشههود! کی کسههی شههنیده باورم نمی

 

 کنههد: آبشههههار، آبشههههارکوه گریههه می 

 زند به سهههر، آسهههمان سهههوگوارخاک می

 برس و بار باغ ریخت، سههبز سههبز در بهار

 جوی جویبارغرت پیچ و تاب شههد جسههت

 صخره کوهواردر دلش غمی مذاب، صخره

 دارآتههش زبههان او، ذوالههفههقههار آب

 های اسهههتوار؟زیر خاک گم شهههوند، قله

 (8۱ - 8۲: ۱۳8۶پور، )امین           

 (۱۲0 – ۱۲۲: ۱۳88های دیگر )ر.ک: اخوان ثالث، برای نمونه

 های عذرخواهانه. اخوانیه2-2-10

ها، شاعر که در حق یکی از دوستان خود قصوری انجام داده است، با سرودن در این گونه از اخوانیه

ی این گونه از کوشد قضیه را فیصله دهد. نمونهخواهی است، میای که متضمن پوزشاخوانیه

ای است که اخوان ثالث برای عماد خراسانی سروده است. گویا عماد خراسانی، ها اخوانیهاخوانیه

کند و چون در تهران چاپ می« چند غزل از عماد»از اشعار خود را با نام  منتخبی ۱۳۲0در سال 

ا هسپارد تا برای او بفروشد و پول آناخوان میه برای فروش این کتاب، آشنا ندارد، چند جلدی را ب

تاب ها در پرداخت بهای ککند؛ امّا آنها را بین دوستان تقسیم میرا برای عماد بفرستد. اخوان کتاب

 (.۱4۳ – ۱44: ۱۳88آید )اخوان ثالث، کنند و حاصلی از فروش این کتاب به دست نمیتاهی میکو

ها را از یاران بستاند و نه خود قادر است پول آن را بپردازد، برای تواند پول کتاباخوان که نه می

که  رسید این بودبهترین راه حلی که به نظرم »سراید: می« رسید»ای اخوانی با نام عذرخواهی، قطعه

ات قطع»دانستم که قدما خاصه حضراتی که در های قدمایی شوم و شدم. چون میمتوسل به شیوه

 –را « اخوانیاتی»طور مسائلِ این –مثل انوری و ابن یمین و غیرهما  –اند ورزیده« اخوانیات

از  اقل گهگاه بعضیاند و آشنا بودن با اسالیب ایشان لاکردهخیلی خوب و آسان حل می -خودمانیم

این گونه فوائد را متضمن است. الغرض نشستم و پس از یکی دو ساعت قضیه را به طریقی که در 

خلیفه را به روی مبارک  ةمن خواهید دید، فیصله دادم و البته عماد هم این بخششِ از کیس ةقطع

 از این اخوانیه چنین است:ی ه ا(. پار۱44)همان: « ای جواب داد که نوش جانشان!نیاورد و در نامه

 ام هنوز عمادز تنگ وقتی و شرمنده                  ای ندادم عمادگذشت سال و ترا نامه
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خالی نبوده یاد تو   ام شهههب و روزولی ز 

 من از گذشههت تو دارم یقین که با همه جرم

 ز مههاجرای کتههاب تو شهههرمسههههارم من

 یافتی به فروش!تو هم چه عامل تر دسهههت

شیدمبه هر که  ست، بخ  اهل دلی بود و خوا

 

 ام هنوز عمادز مهر و شهههوت تو آکنده 

 ام هنوز عمادنخورده دسهههت به پرونده

شنده سال رفت و فرو  ام هنوز عمادکه 

نده له شهههرم عام ماداز این م  ام هنوز ع

 ام هنوز عمههاد....کتههاب را و نمههاینههده

 (۱4۶)همان:             

دیگری  ةشود. از جمله اخوانیها دیده میدیگری از این گونه اخوانیههای ، نمونهدر اشعار اخوان

که باز برای عماد خراسانی سروده است. گویا در روزگاری که عماد خراسانی، بنا به دلایل مختلف، 

تواند در موعد رفت؛ امّا باری از بارها نمیحال و روز خوشی نداشته، اخوان هر روزه به دیدار او می

 دارد: ای وا میاو را به سرودن اخوانیه« شرم خلف وعده و بدقولی»یدار عماد برود. مقرر به د

 امروز هم گذشهههت و نشهههد کار و بار جور

 یههک هفتههه، بلکههه پیشهههتر از آن قرار بود

 آن روزها گذشت ومن ازخلف وعده سخت

حال اگر کنی طا، صهههواب بود   با این خ

 

جان  ماد  تابم ع یدن تو شههه به د  تا من 

جانکز محضهههر  ماد  یابم ع  تو بهره ب

جان ماد  عذابم ع به رنج و  ها   این روز

 بدقول و ناحسهههاب خطابم عماد جان...

 (۱75)همان:                        

سراید و در آن به نوعی سر به سر اخوان ای میعماد خراسانی هم در پاسخ اخوان، اخوانیه

 گذارد:می

 امروز هم گههذشههههت و تو از در نیههامههدی

ستدیده  ست چون تویی به یقین آنکه گفته ا

ست شته ا سرت بند گ ست  صه هر چه ه  الق

 

 پلکی در کجهها اخیمعلوم نیسههههت می 

ته به قول و گف فا اخینبود  بان و  ی خو

یا اخی ما  یاد  غافلی از   بیهوده نیسهههت 

 (۱77)همان:                       

این گونه از شعر در  ةجانببررسی همههای معاصر بود و ، تنها بخشی از اخوانیهذکر شدآنچه 

تر است؛ زیرا بر خلاف انتظار، شاعران معاصر بسیار به روزگار معاصر، نیازمند پژوهشی بس فراخ

 اند.ژانر سرودهاند و اشعار بسیار زیادی در این خردهسرایی، توجه داشتهاخوانیه و اخوانیه

 نتیجه -3

 رژان خردهاین  ۀته است اما دربارشدر شعر فارسی رواج دااز دیرباز  یسرای اخوانیه و اخوانیه
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ادبی تا کنون تحقیقات بسیار کمی صورت گرفته است. با توجه به اینکه در روزگار معاصر شاعران 

اند، بررسی آن ضرورتی انکارناپذیر است. با وجود گسترش بسیاری به این نوع از شعر گرایش داشته

معاصر و نیز تحولاتی که شعر فارسی در این زمانه پشت سر گذاشته  ابزارهای ارتباطی در روزگار

نویسی فراموش نشده است؛ بلکه شاعران معاصر شعرهای بسیاری در است، نه تنها سنت اخوانیه

ی مهم آن را های معاصران، ده گونهاند. در این پژوهش با بررسی پاری از اخوانیهاین زمینه سروده

-. اخوانیه۱ی این نوشتار ذکر کردیم: هایی در حوصلهو برای هر کدام نمونه بندیبه این شرح دسته

شاعران بیشتر به قصد تفنن، احوال همدیگر را از طریق سرودن شعری صمیمانه  های شخصی که

های . اخوانیه۳های مدحی. .اخوانیه۲ کنند.پرسند و یادی از خاطرات خوش گذشته میو عاطفی می

خاطر ها، شاعرانی که به دلایل مختلف از شاعری دیگر آزردهاین گونه از اخوانیهآمیز: در شکوه

ند. کنسرایند و دلایل رنجش خود را بیان میآمیز در قالب شعر برای وی میای شکوهاند، نامهشده

ی . اخوانیه۶های پرسش و پاسخ. . اخوانیه5های اجتماعی یا گلایه از شرایط روزگار. . اخوانیه4

ها، شاعران هنگامی که های طلبی: در این گونه از اخوانیه. اخوانیه8های عرفانی. . اخوانیه7طنزآمیز. 

سرایند و ضمن از دوست شاعر خود، درخواستی دارند، این درخواست را در قطعه شعری می

های نیه. اخوا۱0. مراثی اخوانی. ۹کنند. تعریف و تمجید از دوست خود، درخواست خود را بیان می

ها، شاعر در صدد جبران قصور خود نسبت به یکی از دوستان عذرخواهانه: در این گونه از اخوانیه

 جویی کند.رود، از او دلای که به نوعی عذرخواهی به شمار میخواهد با سرودن اخوانیهاست و می
 

 منابع -4

 ۱۳85، چاپ شانزدهم، تهران: نشر زمستان ارغنون،اخوان ثالث، مهدی،  -۱

 ۱۳8۹چ نهم، تهران: زمستان.  تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم،ههههههههههههههههه، -۲

 ۱۳8۶، چ اول، تهران: انتشارات مروارید. دستور زبان عشقپور قیصر، امین -۳

 نگاهی به طنز و شوخ طبعیطبعی در اخوانیات با بررسی طنز و شوخ»بردستانی، رضا،  -4

، انجمن های ادبیهفتمین همایش پژوهش، «مهدی آذریزدی -غیر رسمی -های دوستان نامه در

 ۱۳۹۲علمی زبان و ادبیات فارسی، هرمزگان: دانشگاه هرمزگان. 

 ۱۳87ی انتشارات نگاه. ، چ اول، تهران: موسسهدیوان اشعارالشعرا، بهار، ملک -5

 ۱۳84 ۱۶ – ۲۲، صص۲۲ی ، شمارهحافظ یمجله ،«اخوانیات اخوان»بخش اسماعیل، تاج -۶
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 ۱۳88ی مهر. چ پنجم، تهران: انتشارات سوره صدا با حلق اسماعیل،همحسینی، سیدحسن،  -7

، چ اول، تهران: انتشارات علمی  و سرایی در شعر فارسیقطعه و قطعهخالقی راد، حسین،  -8

 ۱۳75فرهنگی. 

 ۱۳75تهران: انتشارات زوار. ، چ دوم، فن نثر در ادب فارسیخطیبی، حسین،  -۹

 ۱۳80چ دوم، شیراز: انتشارات نوید شیراز.  انواع شعر فارسی،رستگار فسایی، منصور،  -۱0

 ۱۳87. میترا ، تهران:(چهارم ویرایش) سوم چ ادبی، انواع، سیروس شمیسا، -۱۱

 ۱۳87، چ اول، تهران: نشر تکا. ی انگورسورهقزوه، علیرضا،  -۱۲

ی محمدعلی بهمنی(، نامه)جشن کسی هنوز عیار تو را نسنجیده استقزوه علیرضا،  -۱۳

 ۱۳8۳سرا. شیراز: انتشارات داستان

ران: ، چاپ اول: تهمکاتبات منثور و منظوم شعرا و فضلای نامی ایران قیاسی، سید وهاب، -۱4

 .۱۳۹4صراط. 

تحلیل اخوانیات موسوی  »، حسن ذوالفقاری، جلیل مشیدیاکبر، منهاد، علیکمالی -۱5

 ،شناسی نظم و نثر فارسیی تخصصی سبکنامهفصل، «هاگرمارودی و فضاهای ایجاد شده با آن

 ۱۳۹۳ (.۱۶7 – ۱8۲ی اول )صص سال هفتم، شماره

 ۱۳88ی اشعار( چ سوم، تهران: نشر تکا. ، )گزیدهباغ سنگگرمارودی، سیدعلی،  -۱۶

 ۱۳8۹چ سوم، تهران: انتشارات قدیانی.  سبز،صدای ههههههههههههههههههه،  -۱7

، چاپ اول، اصفهان: ۲، تصحیح مهدی نوریان، جدیوان اشعارمسعود سعد سلمان،  -۱8

 ۱۳۶4انتشارات کمال. 

 ۱۳88ج، چ اول: تهران: انتشارات اطلاعات. ۲، خلوت انسمشفق کاشانی،  -۱۹

 ۱۳7۶. ۳7ی فتم، شماره، سال هی آشنامجله ،«عزیز ادب»مؤید شیرازی، جعفر،  -۲0

، سال شناسیمجله ایران، «ی ایرجنامهاخوانیات عارف»همایون کاتوزیان، محمدعلی،  -۲۱

 ۱۳78. 5۹ – 77، صص 4۱یازدهم شماره 


